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 چکیده
  ایی کلاسیک، توجه ویژهفیلسوفان دوره  یرگذارترینتأثدو تن از    عنوانبه،  افلاطون و فلوطین

د که  شومی، موجب  دارند  مختلف  در مباحث فلسفی  این دو ی که  یهاتفاوتاند.  داشته  به شهود
این است که    پیش رو  جدی جستار  چالش.  قرار دهیم   تردیدرا مورد  ان به شهود  شنگاه واحد

به چه  شهود در نظر   فیلسوف  این دو  از  با چه روشی حاصل میهر یک  شود، چه  معناست، 
که در پایان روشن خواهد شد،    سشپاسخ این پر ؟گیرد هایی دارد و به کدام امور تعلق میویژگی

بی گاهی  آ ایشان  دوی  هر  برای  شهود  که  است  رخ  واسطهاین  انسان  عقل  برای  که  است  ای 
فعالیتدهد؛ درحالیمی فلوطین  افلاطون و هم  به  که هم  برای حصول شهود عقلانی  هایی را 

های مربوط  الیتهای ممارستی عقلی و فعبر دو نوع فعالیت  یشتربکنند که  سالکان توصیه می
های  رغم تفاوتبه کهنتیجه رهنمون خواهیم شد  به این نفس هستند. همچنین در پایان  به تزکیه

دوی ایشان از شهود،    بیان مطالب، مراد هر  یوهشچشمگیر این دو فیلسوف در مشی فلسفی و  
 شود. ی نظری و عملی حاصل میامری واحد است که با رعایت دو جنبه
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 مقدمه و بیان مسئله 
 Alfred North)  ، همین توضیح کافی است که وایتهد (Plato)  در توصیف اهمیت و تأثیر افلاطون 

Whitehead) ،  ی  یی بر فلسفه ها بر این باور است که سراسر فلسفه بعدی غرب، چیزی جز حاشیه
ذار چیزی است که  گباورمند است: »افلاطون بنیان (Karl Jaspers)  و یاسپرس   1افلاطون نبوده

  (6:  1375گذاری شد.« )بورمان،  برای نخستین بار از زمان او، فلسفه به معنی راستین کلمه نام 
یی که بر فلسفه افلاطون داشت، هرگز مقام  هارغم تمامی انتقادبه  (Aristotle)  همچنین ارسطو 

قدر خویش را مورد اهانت و حتا تردید قرار نداد و باورمند بود که بسیاری از  گرانوالای استاد  
 افراد، حتا اجازه بردن نام افلاطون را نیز ندارند. 

  تفسیر خاص خودش از آرای افلاطون، به  ، در جایگاه فیلسوفی که با ارائه (Plotinus) فلوطین 
  ک ازجمله حکیمانی ش ، بی 2پرداخت   atonism)Pl-(Neo  احیای افلاطون و تأسیس مکتب نوافلاطونی 

  اسلامی داشته است. تأثیر ـ    ویژه فرهنگ عرفانی است که بیشترین تأثیر را نیز بر فرهنگ شرقی و به 
 3. ربی نگریست ع روشنی در آثار بزرگانی همچون ملاصدرا و ابن توان به می ی او را  ها بسیاری از آموزه 

  صدور، نخستین خشت   ۀ یرگذار بود و با مفهوم واحد و توسل به آموز او در گستره عرفان نیز بسیار تأث 
فقط  بنای عرفان وحدت وجودی را در تاریخ تفکر به نام خودش ثبت کرد. اهمیت فلوطین، نه

.  های عرفانی است سوی گرایش اش، بلکه به جهت سوق دادن فلسفه افلاطونی به خاطر فلسفه نظری به 
  ند که او یک فیلسوف به معنی رایج ا عارف و حتا پدر عرفان غربی خوانده فلوطین را به این خاطر یک  

  اهمیت این ویژگی   4اش مبتنی بر نوعی سیر و سلوک عرفانی است.لفظ نیست؛ بلکه روش فلسفی 
باور   پژوهشگران  از  ایرانی دوچندان است؛ زیرا بسیاری  پژوهشگران اسلامی و  برای  فلوطین 

 5عرفان اسلامی و ایرانی اثری شایان توجه بخشیده است. ی او به هادارند که اندیشه
 

 .5: 1385 ی،مگنک: . 1
 .101: 1384 یی،ندانک: . 2
تأث3 آشناتر  ینفلوط  یر.  آثار  فضا  یاسلام  یلسوفف  یندر  به دملاص  یعنی  یران،ا  یکنون  یدر  مثلًا شوددیده می  یروشنرا،  ؛ 

 .(192/ 2 :1389 پناه،یزدان) دهد«میارجاع  یاربس ینفلوط یای»صدرالمتألهین در بحث از مثل، به اثولوج

 .15:  1385 ی،پورجوادنک:  .4
 .8: 1363 نک: یاسپرس، .5
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بنیادی از  فلسفهیکی  در  شده  مباحث مطرح  آموزههاترین  فلوطین،  و  افلاطون  شهود    یی 
های شهود،  است. در جستار پیش رو سعی بر این است که مفهوم شهود، روش شهودی، ویژگی

فلاطون و فلوطین، مورد بررسی و مقایسه  کارکرد شهود و متعلق آن، با توجه به مبانی فلسفی ا
رود یا تلقی این دو  قرار گیرد تا معلوم شود که آیا این مفهوم در هر دو مورد به یک معنا به کار می

 هایی جدی با یکدیگر دارد. فیلسوف تفاوت

 1اند؛وبیش به آن پرداختهدرباره شهود، دیدگاه افلاطون تقریباً روشن است و پژوهشگران کم
روی، برای تبیین  رسد. ازاینفلوطین کمی دشوارتر به نظر می  لی پیگیری بحث شهود در اندیشهو

  طورکلی، سه قسم شهود قابل مقصود این دو فیلسوف از شهود، نیاز به توضیح برخی معانی است. به 
از  تصور است: شهود حسی، شهود قلبی )عرفانی( و شهود عقلی. شهود حسی همان دریافت داده  

شود؛ ولی در مورد تمایز ی حسی انجام میها بدن و اندام  ۀواسطاست که به  یای محسوس اش
گونه  توان، همانشهود عقلی از شهود قلبی یا عرفانی، نیاز به توضیح است که عقل و قلب را نمی

ای برای  طور مستقل قوهشوند، متمایز دانست؛ زیرا قلب بهکه عقل و حس از هم متمایز می
متباین نیستند و هر   معرفت نیست، بلکه در تفکر کلاسیک عقل و قلب )دل( دو مقولهحصول 

در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر همواره معرفت از راه    2اند. دو مظاهر نفس
طور دقیق مقصود از »شهود قلبی یا عرفانی« چیست؟ در پاسخ شود، پس بهعقل حاصل می

شهود را    ۀبارشود، ولی آنچه زمینه وقوع یکواره برای عقل حاصل میگوییم که شهود هممی
نفس باشد.    آورد، ممکن است ممارستی نظری و یا فعالیتی عملی در راستای تزکیهفراهم می

 نامیم. شهود حاصل شده را در حالت نخست عقلانی؛ و در حالت دوم قلبی یا عرفانی می

ای وجود دارد که به »مذهب نوافلاطونی«  لاطون نظریهاف  های یشهاند  ی راستادر    ی،طورکلبه
نظریه  ؛است  نامدار نظرگاه  یعنی  و  کرده  پیشنهاد  و  فلوطین طراحی  که  مابعدالطبیعی   یر غای 

  درنگ شود که بتوانیم بی ولی این دلیل نمی   3دهد.یوی و وابسته به جهان دیگر را آشکارا نشان می دن 

 
 . 26 -1 :1393 ،صدر مجلس یدو مج  یم مر ی،کوهستان ؛ سلطانی144-135 :1385، جلالوند نک: یشتراطلاع ب ی. برا 1
 . 116: 1390پور، نک: حسینی شاهرودی و حسین .2
 .240: 1389نک: پاپکین و استرول،  .3
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ی  هااندیشه  یرنده دربرگ که سراسر    ای چنین فلسفهزیرا    ؛دهیم  ی رأبه عرفانی بودن شهود فلوطین  
  بسیارگیرد،  می   کار ش به  اعرفانی   هاییش در راستای گرا   ی نوع عرفانی است و تفکر نظری را نیز به 

  ی ها اندیشه .  قرار گیرد   نادرست   های تعبیر   ی ی گوناگون و گاه ها برداشت   در معرض که    محتمل است 
  ها ییگو گزافلشعاع  ا تحتتر نیز  پیشکه  است    توضیح و روشنگرینیازمند  روی  ینازا  فلوطین

  برخلاف  یکسره خود فلوطین   آثار  نمونه   ی براشده است؛  ی فردی ناصحیح واقع ها و برداشت 
ه،  اعتنایی به سحر و جادو نداشت  یراست بهو او  معجزاتش نقل شده یی است که دربارههاداستان

  عنوان شخصیتش به ی رازگونه آمیخته و  ها ش با اندیشه ابود که فلسفه   چیزی از مرگش نگذشته  یول 

 1. معرفی شد یارعتمامیک عارف 

 مبانی فلسفی 
منظور مقایسه دیدگاه افلاطون و فلوطین درباره شهود، نیاز است که پیش از هر چیز به بیان  به

توان  ها در مبانی فلسفی ایشان بپردازیم. این بخش از پژوهش را میها و تفاوتبرخی شباهت
  افلاطون و فلوطین، هردو فیلسوفانی 2شناسی بررسی کرد.شناسی و معرفت هستی  ۀ ذیل دو گستر 

اندیشهستیه اندیشه  شناس هستند و ویژگی آشکار  ترسیم جهان است؛ ولی در  هردو    ایشان 
موازات نردبان هستی، نردبانی از مراحل شناسایی هم وجود دارد که معادل هر مرتبه  فیلسوف و به

  شناسی افلاطون در هستی  ۀ مرکزی اندیش  کند. هسته ای از شناخت را معرفی می از هستی، مرحله 
شناسی فلوطین  که هستییادآوری« است؛ درحالی  شناسی »نظریهی مثل« و در معرفتیه»نظر

شناسی او مبتنی بر دیدگاهش درباره »قوس  و معرفت (The One) مبتنی بر مفهوم »واحد«
 صعود و قوس نزول« است. 

 

 .12: 1363نک: یاسپرس،  .1
 ظهور   با  که  است  نوین  تعبیری   شناسیمعرفت  اصطلاح   اگرچه  آنکه  نخست:  است  اهمیت  حائز   نکته  دو  ذکر  باره  این  در.  2

  عنوان  همین  ذیل  توانمی  هم   را  پردازندمی  شناخت  از  بحث  به  سنتی  فلسفه  در   که  مباحثی  ولی  کاررفته؛به  مدرن  فلسفه
 که چنان)  است   باورمند  یونانی  فلسفه  سنت  در   شناخت  و   هستی  ساحت  دو   تفکیک  عدم  به  نگارنده  اینکه  دوم  داد؛  قرار

  معرفت  و   هستی  میان  ولی تمایز ؛(گرفت  خواهد قرار  جستار این  اصلی  مدعای  اثبات  برای  ایمقدمه  ادامه  در  نکته  همین
 .رسدمی  نظر به بایسته مقاله موضوع بهتر تبیین برای و است مربوط نظر وجهه به تنها اینجا در
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  ا درک است که تمام آنچه م   ای مثال در نظر افلاطون آن چیز صرف، نامتغیر، مطلق، واحد و کلی 
.  و درنهایت، درک مثال خیر است   ها ی آن هستند و مطلوب انسان درک آن مثال ها کنیم، روگرفت می 

  تواند به درکشمی ای که با امور الاهی قرابت پیدا کرده،  مثال امری الاهی است و ذهن تنها تا اندازه 
  1شود. شباهت به خدا انحراف انگاشته می  ۀنائل آید. توجه نکردن به خداباوری افلاطون آموز

ی این  هاها( است؛ ولی فلوطین تمام پلهنردبان هستی ازنظر افلاطون دربرگیرنده طبیعت )سایه
تی  داند و هنگام بررسی هس داند. او مراتب اصلی را واحد، عقل و روح مینردبان را غیرمادی می

در رأس نردبان هستی افلاطونی مثال خیر قرار دارد و بالاترین    2راستین اعتنایی به طبیعت ندارد. 
های برین معرفت  هستی ازنظر فلوطین هم واحد است. معرفت برابر با هر دوی این هستی  مرتبه

 ویژه( مثال خیر و واحد روشن شود. شهودی است؛ بنابراین نیاز است ماهیت مثل )به

آثار بسیاری نگاشته شده، ولی بحث درباره واحد کمی  درب تبیین ماهیت مثل افلاطونی  اره 
  اند که فلوطین اصل نظررسد و نیازمند توضیح است. برخی مفسران روشن نموده مبهم به نظر می 

  (Republic)جمهوری    ( و دفتر ششم رساله (Parmenides  واحد را از رساله پارمنیدس   خود درباره 
به بیان ساده، واحد فلوطین حال در طبیعت نیست، بلکه به اقتضای کامل    3کرده است. برداشت  

است؛  طبیعت  از  متعالی  ذاتش  بودن  نامحدود  موجودات  ازاین  4و  تبیین صدور  برای  او  روی 
های  عنوان واسطهمتوسل شده و نفس و عقل را به  5طبیعی از واحد به دیدگاه فیض یا صدور

ارتباط    صدور پاسخ فلوطین به پرسش از شیوه  ۀآموز  6واحد در جریان صدور مطرح نموده است.
با واحد است؛ درحالی پاسخ پرسش  موجودات جهان طبیعی  امکان شناخت که  از چگونگی 

 واحد »درک شهودی« است. 

 

 . 18/182: 1377نک: گاتری،  .1
 .18: 1363نک: یاسپرس،  .2
 . 248/ 2: 1374 یه،برنک:  .3
  رود می  بین از است بدیهی امر یک که اشیا تمایز شود، گرفته یکی منفرد  اشیاء با اگر زیرا  باشد؛ متعالی باید لزوماً  واحد. 4

 .(535/ 1  :1385 کاپلستون،)

 .(67 :1385 پور،علی) است جایی از فوران معنای به «emanatio» لاتین واژه از برگرفته صدور یا فیض مفهوم. 5
 . 83: 1389 آبادی،نک: عبدل .6
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ازنظر افلاطون، علم یادآوری آن چیزی است که انسان پیش از هبوط در دنیای محسوسات 
  گفته افلاطون، نفس   به   1پردازد. منون به اثبات این مطلب می   نظاره کرده است. افلاطون در رساله 

ها را فراموش کرده است؛ ولی در این  پیش از هبوطش حقایق محض را نگریسته و سپس آن
این یادآوری   2ها را به یاد آورد.جهان باید به یاری محسوسات و دیگر مراحل کسب معرفت، آن

 نام دارد و مورد توجه فلوطین نیز بوده است.  3شود که دیالکتیک به کمک روشی حاصل می

  4. دانندا دیدگاه افلاطون میبسیاری از مفسران، دیدگاه فلوطین در تفکر شهودی را مشابه ب
  کوشد حرکت موجودات را در چهارچوب قوس صعود و قوس نزول و در یک زمینهفلوطین می

فلوطین، موجودات فیضانی از مبدأ نخستین هستند و    وحدت وجودی توضیح دهد؛ در فلسفه
  و جسمانی سوی همان مبدأ است. انسان در قوس نزول، عوالم روحانی  غایت وجود هم بازگشت به 

  در چنین  5شود.می کند و در قوس صعود به حس، تعقل، اشراق و کشف و شهود نائل  می را درک 
  تواند موفق به صعود شود که بر پایه سخن افلاطون، همه ای )فلسفه فلوطین( تنها روحی می فلسفه 

  ای یکجا گونه ها را به زیبایی   ۀ یا بیشتر حقایق را نگریسته باشد. وقتی عاشق به این مرتبه رسید که هم 
  سوی عقل صعود کند و به صورتی واحد ببیند و به دیدن زیبایی فضایل توانا شد، باید از فضایل به 

بنابراین از دیدگاه فلوطین، روح آدمی مسافری است   6و از عقل تا »نیک«، گامی بیش نیست.
 7الم معقول( بازگردد.که باید در قوس صعود به مقصد اصلی و موطن راستین خویش )ع

 شهود مفهوم 
گاهی بیبه منظور درک بهتر مفهوم شهود نیاز به  8. ندا واسطه« تعریف کردهطورکلی شهود را »آ

 

 . 82 : منون/1380افلاطون، نک:  .1
 .75 : فایدون/1380افلاطون، نک:  .2
  سقراط   ولی  کرد؛  روش  به  مبدل  را  دیالکتیک  الئایی  زنون.  است  پاسخ  و  پرسش  شیوه  به  بحث  دیالکتیک  ساده  تعریف.  3

 . (Preus, 2007: 84) داد گسترش  را روش این
4. See: Ousager, 2005: 23. 

 . 78/ 1: 1387فروغی، نک:  .5
 .72 -71/ 1:  1366نک: فلوطین،  .6
 . 26: 1389رحمانی، نک:   .7

8. See: Blackburn, 2005: 190. 
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است به تمایزی که به ثنویت افلاطونی مشهور است، یعنی تمایز میان محسوسات و معقولات  
قائل   تفاوت  عالم  دو  میان  آشکارا  افلاطون  شود.  چشم می توجه  به  که  چیزهایی  عالم  شود: 

اند نقش ادراک  برخی مفسران کوشیده  1. شوندآیند و عالم چیزهایی که با خرد شناخته میمی
کنند،  تتوس استناد میثئای  اهمیت جلوه دهند؛ آنان به محاورهافلاطون را بی  حسی در اندیشه

معرفت )به معنای حقیقی کلمه(  توان  میکند که ادراک حسی را نجایی که افلاطون اعلام می 
در اهمیت درک صور و  قرسد افلاطون آنولی نگارنده بر این باور است که به نظر می  2دانست. 
لشعاع انوعی تحتشمارد که جایگاه ادراک حسی بهمیجهان دیگر را والا و ارزشمند  مشاهده

همین ادراک حسی است و    گیرد؛ ولی نباید فراموش کرد که سرآغاز فرایند دیالکتیکمیقرار  
نظار مقام  به  حسی  ادراک  از  صعود  »نمودار  غار  نیک    ۀتمثیل  و  تغییرناپذیر  حقیقی  موجود 

  داریم می سوی مثل بر ست که گام به ها روگرفت   در واقع ما با مشاهده   ( 97:  1375)بورمان،    است.« 
  بالاتر معرفت محقق نخواهد شد. ادراک حسی برای افلاطون نخستین   ی و بدون این مرتبه، مرتبه 

 3. شود مرحله دیالکتیک معرفت است؛ ولی توقف در این مرحله موجب حصول معرفت حقیقی نمی 
 سان، انتهای فرایند شناخت شهود مثال خیر و آغازش ادراک محسوسات است.بدین

نیازمند دریافت درست دو قسم شهود    درک جایگاه ادراک حسی در نردبان معرفت افلاطون
.  ی اوست؛ یعنی شهود پیش از هبوط و شهود پس از هبوط نفس در جهان محسوسات در اندیشه 

  شود و قسم دوم نشینی با مثل حاصل می گردش ارواح بر اثر هم   ۀ قسم نخست در چهارچوب اسطور 
  گردد. در واقع، باورها وری می با محسوسات یادآ   رویارویی   ۀ واسط پس از حضورمان در این جهان و به 

  حاصل ادراک حسی هستند و متعلقشان جهان محسوس است؛ ولی ازآنجاکه این جهان، روگرفتِ 
  ها تواند به نحوی نامطمئن راه به صورت می همین جهان هم    جهان معقول است، فیلسوف با مشاهده 

هدف    4.تدریج، بر اثر جریان آنامنسیس، شناخت شهودی پیش از هبوطش را بازیابدببرد و به
ظری و  ننهایی سیر معرفتی افلاطون شهود عقلانی مثال خیر است که »اگر بتوانیم در کمال بی

 

 . 509 /6: جمهوری 1380افلاطون،نک:   .1
 .121: 1386نک: فتحی،   .2
 .33: 1386قوام صفری، نک:   .3
 . 173/ 18: 1377گاتری، نک:   .4
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 هابا کاربرد روش درست پرسش و پاسخ، نام و تعریف و اشکال و صور و ادراکات و آنچه را آن
ح هستی  از  میمیقایق  بسنجیم،  نیک  همدیگر  با  و  کنیم  تشریح  ساخت،  آشکار  توان  توانند 

امیدوار بود که پرده از برابر چشم روح ما برداشته شود و عقل ما بتواند ماهیت راستین هر چیزی  
دریابد« نامه هفتم/1380)افلاطون،    را  امور شهود شد(  344:  آدمی  نفس  از   ۀبنابراین  پیش 
 1. آوردتوجه به محسوسات به یاد میهبوط را با 

روش کلی فلوطین در بحث از محسوسات و معقولات بسیار شبیه به افلاطون است، با این  
رسد فلوطین نسبت به افلاطون اهمیت کمتری برای ادراک حسی قائل  تفاوت که به نظر می

او دانشی که به موضوعات او بفهمیم.    شود و این موضوع را باید در ارتباط با مشی کلی اندیشهمی
ارج بودن محسوسات، برای اینکه بتواند  و با توجه به کم  2نامدمحسوس مربوط است را پندار می

پردازد. ازنظر او ادراک حسی اندیشه بگذارد، به طرح واحد می  ۀپایش را بر زمین سفتی در پهن 
ترین مرتبه  بر همین اساس در مراتب حیات انسانی، پایین 3تواند خود شیء را دریابد. هرگز نمی

روح برای   5. است 4زندگی در عالم محسوس و برترین مرتبه، مرتبه فکر شهودی یا رویت عقلی
نفسه که با چشم قابل دیدن نیست، باید قوس صعود را بپیماید و عنوان زیبایی فیدرک واحد به

کند  رها  را  اندیشه  که روچنان  6. ادراک حسی  در  و هم  افلاطون  نظر  در  است شهود هم  شن 
توانند اموری نظری یا عملی باشند(، ولی پس از گذراندن  فلوطین، اگرچه مقدماتی دارد )که می

واسطه بودن شهود است. افلاطون تصریح شود و این به دلیل بیباره پدیدار مییکمراحلی به
دیالکتیک و همکاری    ۀان بیان کرد؛ بلکه تنها درنتیجتو کند که مطالب فلسفی را با الفاظ نمیمی

 

 . 81 /منون: 1380افلاطون، نک:   .1
 . 784 /2: 1366فلوطین، ک: ن  .2
 . 721 /2: 1366فلوطین، نک:   .3
  بکنیم   باید  که  کاری»  که  اوست  روشن  تصریح  این  فلوطین  نظر  مورد  عقلانی  شهود  اثبات  در  جستار  این  دلایل  ترینمهم   از.  4

 بیند می   عقل   را  آنچه  روح  تا   بنگریم   عقل  در  روح  یدیده   با  و  بنهیم   عقل  اختیار  در  را  خود  روح  و  بشویم   عقل  که  است  این
  بلکه  شود،  افزوده  آن  به  محسوسات  یحوزه  از  چیزی  آنکهبی   کند  نظاره  را  واحد  عقل  نیروی  به  و  دریابد  حقیقتش  تمام  با
 .(1081 /2: 1366 ن،ی)فلوط) «بنگرد  «ترینپاک» در عقل قشر برترین با و محض عقل با

 . 261/ 2: 1374بریه، نک:  .5
 .115/ 1:  1366فلوطین، نک:  .6
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یک معنوی،  و  جرقهدرونی  از  که  آتشی  »مانند  روشن  باره  آدمی  درون  در  شود«  پدیدار  ای 
تر است  داند که به روح نزدیکفلوطین هم با توجه به اینکه متعلق شهود را امری می  1گردد. می

بدن نم  2تا  است،  غیرمادی  امری  بنابراین  شناخت یو  استدلالی  و  تدریجی  حصول  به  تواند 
شمارد. از این مقدمات به  شهودی باورمند باشد؛ بلکه تنها مقدماتی را برای تحققش بایسته می

تعبیر شده که در بخش بعد  (Discursive)   در برابر روش استدلالی  Intuitive)روش شهودی )
شود تا از این ش شهودی تفاوت قائل میسان، این نوشتار میان شهود و روشود. بدینبررسی می

 تری داشته باشد. های مقوله شهود نزد افلاطون و فلوطین نگاه موشکافانهرهگذر بر تفاوت

 روش شهودی 
ترین هدف جستار پیش رو، بررسی شیوه حصول  گونه که اجمالًا توضیح داده شد، اصلیهمان

به است.  فلوطین  و  افلاطون  ازنظر  بهی، روش طورکلشناخت شهودی  دو  این  که  منظور  هایی 
  کنند، بر دو نوع عملی و نظری است. در بخش نظری، واژهحصول شناخت شهودی ارائه می

اندیشهمحوری  3دیالکتیک  ایفا می  ترین نقش را در  افلاطون دانشهر دو  های مقدماتی  کند. 
دیالکتیک می به  نجوم( را سرآغاز ورود  آن است که    4داند)حساب، هندسه، موسیقی و  بر  و 

خواهد  در واقع، کسی که می  5. ها برای تحقق معرفت راستین ضروری است آموختن این دانش
های نظری، خود را برای کشف  دیالکتیک بگذارد، نیاز است که با انجام فعالیت  ۀ پای به گستر

یک پشت سر بگذاریم بهحقیقت آماده سازد. پس از ورود به مسیر دیالکتیکی، مراحل را باید یک
درک شهودی(    موردنظر برسیم که همان در برابر اشراق مثال خیر قرار گرفتن )مرتبه  تا به مرتبه

ریاضیات و علوم خویشاوند ریاضیات، به    وسیلهتمثیل غار »آزادی از غار نادانی به است. بنابر
هفتم و در پاسخ   این مراحل در نامه  (95:  1375)بورمان،    گیرد.«میرهبری دیالکتیک انجام  

 شوند: میبه پرسش از شناخت مطرح 
 

 ، نامه هفتم. 341: 1380نک: افلاطون،  . 1
 . 62/ 1:  1366فلوطین، نک:  .2
 . (534 /7 : جمهوری1380افلاطون، ) هاستدانش همه سر تاج دیالکتیک افلاطون نظر در. 3
 .536/ 7 ی: جمهور1380  افلاطون،نک:  .4
 .532-524/ 7 ی: جمهور1380  افلاطون،نک:  .5
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  شناسایی راستین و درونی به آن چیز، در هر چیز سه عامل وجود دارد که مطابق نظم ابدی جهان،   
  آن   ۀ شود. عامل چهارم، خود شناسایی است و عامل پنجم، خود آن چیز )=اید ها پیدا می وسیله آن به 

  شود و این، صورت اصلی آن چیز عاقله شناخته می  عمق و وسعت قوه  وسیله چیز( است که تنها به 
  کنند. عامل سوم شکل عریفی است که از آن می چیز است و عامل دوم ت است. عامل نخستین، نام یک 

 1. شود و عامل چهارم شناسایی راستین و کامل است وسیله حواس ادراک می و تصویری است که به 

نوعی از مشتقات  مد نظر افلاطون به  درباره معنای شهود از راه دیالکتیک باید بدانیم که تجربه
که در تفکر او اهمیت زیادی دارد؛ چراکه فیلسوفان راستین، شیفته    2فعل دیدن یا رؤیت است 

های مقدماتی و  ازنظر افلاطون، درک شهودی پس از تسلط بر دانش  3. رؤیت حقیقت هستند
شود و بر همین اساس، شهود  انجام می  (Nous) دیالکتیک، به یاری عقل یا نوس   ۀ ورود به گستر

عقلا است که کارش  ای یونانی به معنای ذهن یا قوهژهافلاطون شهودی عقلانی است. نوس وا 
اند. نوس در  شهود عقلانی نیز نامیده  شود و گاهی آن را قوهبالاترین سطح اندیشیدن شمرده می

عقلانی، یعنی دیانویا قرار دارد که متکفل شناخت استنتاجی است. ما در طی    مقابل دیگر قوه
گیریم؛ ولی اگر بخواهیم بدون برهان به درستی یک  به کار میمراحل استدلال برهانی دیانویا را  

 4.نتیجه یقین حاصل کنیم و به رؤیت آن نائل شویم، باید نوس را به کار ببریم

شناخت و توجه به    اش به مسئلهفلوطین هم به پیروی از افلاطون، با وجود نگرش عرفانی
کتیک دارد. او دیالکتیک را توانایی اندیشیدن  ای به بحث از دیالاتحاد عاقل و معقول، توجه ویژه

کند که دیالکتیک با فلسفه یکی  کند و تصریح میهر چیز و یافتن مفهوم معرفی می  منظم درباره
از سوی دیگر، ازنظر فلوطین دیالکتیک استنتاجی   5.ترین بخش فلسفه استنیست؛ ولی عالی

هر چیزی که به دیالکتیک داده شود، آن را  و    6شودنیست، بلکه از راه شهود درونی حاصل می
 

 ، نامه هفتم.342: 1380نک: افلاطون،   .1
  ایدین   فعل  از  دو  هر  ایدوس  و  اایده  یهاواژه»   و  است  محفوظ  رؤیت  فعل نیز شده  ترجمه  مثال به  که  ایواژه  یریشه  در.  2

 .(175 :1385 فتحی،) «نداشده مشتق دیدن معنای به
3. See: Stokes, 1998: 267. 
4. See: Audi, 1999: 621. 

 . 74-73/ 1:  1366فلوطین، نک:  .5
 .101 :1384ندایی، نک:  .6
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او در بحث از قوس صعود، ریاضیات و دیالکتیک را مد نظر قرار    1.یابداز راه شهود درونی درمی
دهد و بر آن است که برای صعود به جهان معقول نخست باید فیلسوف را با علوم ریاضی  می

ها خو بگیرد و پس  آن  به اندیشیدن دربارهجسم اعتماد کند و  آشنا سازند تا به هستی چیزهای بی
 2از آموختن ریاضیات، باید به او دیالکتیک بیاموزند تا در این دانش نیز به کمال برسد.

بنابراین دیالکتیک فلوطین درونی، به روش شهود عقلانی و مخالف با روش استنتاجی است.  
که  مری درجه دوم است. درحالیعقل و ا  ۀشداو بر آن بود که تفکر استدلالی، صورت تضعیف

ترین  واسطه، شهودی و جامع است که دستیابی به آن موجب حصول صحیحنوئزیس شناختی بی
چنین دانشی نه متکی بر پندار و تردیدآمیز است نه چیزی است    3.دیدگاه درباره واحد خواهد شد

آمده دستکه از دیگری شنیده یا آموخته باشیم و نه چیزی است که از راه استدلال یا تحقیق به
کم تصدیق  آمده، دستدستباشد. اگر هم کسی ادعا کند که بخشی از دانشش از راه استنتاج به

همین    4. واسطه بر او روشن و آشکار استخود و بیخودیهخواهد کرد که بخشی از آن هم ب
فلوطین را به بحث اتحاد فاعل شناسنده با متعلق شناسایی   واسطه بودن شهود، فلسفهویژگی بی

که با نیروی  کند. بر پایه این دیدگاه، کسی که به جایگاه والای عقل برسد، هنگامیرهنمون می
 5شود. قل مینگرد، خودش ععقل خود در عقل می

افلاطون و فلوطین را نشان    این مطالب تنها یک بخش از مقدمات حصول شهود در اندیشه
فعالیتداد؛ درحالیمی برخی  انجام  فیلسوف،  این دو  برای تحقق دانش  که  را هم  های عملی 

 ۀیشانکار اندهای غیرقابلدانند. در واقع باید توجه داشت که وحدت از مؤلفهشهودی بایسته می
روند، برای  پیش میگونه که هستی و شناخت متوازن با یکدیگر بهیونان باستان است و همان

زمان محقق شوند. در همین ارتباط، افلاطون  حصول شهود نیز فعالیت نظری و عملی باید هم
را  توانیم تنها چشم را به عقب برگرداندیم، بلکه باید تمام بدن  میگونه که نکند: همانتصریح می

 

 .1/75: 1366فلوطین،  .1
 . 1/73:  1366فلوطین، نک:  .2

3. See: Bussanich, 1996: 39. 

 . 2/721: 1366فلوطین، نک:  .4
 . 2/692: 1366فلوطین، نک:  .5
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برای دیدن چیزی حرکت دهیم، آلت شناسایی هم باید همراه با تمام روح از جهان محسوسات 
روشن است    1.آهسته به نگرش هستی راستین خو گیرد سوی جهان مثل گردانده شود تا آهستهبه

های نظری و عملی  های گوناگون آن، اعم از فعالیتکه مقصود از »تمام روح« در اینجا جنبه
آور است که مفسران درباره توجه به مقدمات نظری و عملی حصول شهود ازنظر فتاست. شگ

که دقت در آثار او نشان از  درحالی  2اند؛ طرف را بر طرف دیگر ترجیح دادهافلاطون، عموماً یک
تصریح افلاطون کسی که به ورزش، شکار و دیگر کارهای  توازی این دو گونه فعالیت دارد. به

  کسی که همه  ۀ اندازوشنود و پژوهش گریزان است، بهارد، ولی از آموختن و گفتبدنی اشتیاق د
فلوطین هم میان دو گونه عقل  3کوشش و اشتیاقش را وقف کار معنوی کرده بر خطا رفته است 

  دریافت برخی امور شود و عقل »عملی« را که روی در جهان بیرون دارد، توانای تفاوت قائل می 
  گردد داند و بر آن است که عقل محض به خود بازمی قام عقل محض را بالاتر می داند؛ اگرچه ممی 

 4. ضروری این بازگشتِ به خود، شناختن خود است  و نتیجه

  اخلاق و دین را به ذهن دو مقوله   (Practical Philosophy)عملی«    ۀمعمولًا اصطلاح »فلسف 
  عملی در حقیقت   یونانی مربوط است، مقصود از فلسفه کند؛ ولی در این بحث که به تفکر  متبادر می 

  رو تزکیه و تطهیر نفس، رعایت اصول اخلاقی و انجام مناسک دینی است. این بخش از جستار پیش 
  کوشد، نشان دهد هم افلاطون و هم فلوطین بر اهمیت رعایت امور عملی در حصول شهود تأکید می 

  مداری از امور عملی بیشتر انجام مناسک دینی و اخلاقی   که مقصود افلاطون اند؛ ولی درحالی داشته 
  کند. نفس و رهایی از بند مادیات و امور جسمانی تأکید می   شهر یونانی است، فلوطین بر تزکیه در دولت 

  5، گوید داند و از سروش معبد دلفی سخن می دینی به سقراط را ناروا می افلاطون افزون بر اینکه اتهام بی 
  اخلاقی   جنبه   6کند. ی مذهبی را موجب پاک شدن و درک بهتر مسائل معرفی می ها شرکت در جشن 

 

 . 7/518 ی: جمهور1380افلاطون، نک:  .1
 . داندی م یآن را عرفان یلورت کهیدرحال دانند؛ی م یشهود افلاطون را عقلان یترگمپرتس و ر ی،گاتر یس،است یطورکل. به2
 . 7/535یجمهور: 1380افلاطون، نک:  .3
 . 2/695: 1366 ین،فلوطنک:  .4
 . آپولوژی /1 :1380افلاطون، : نک. 5
 . 26/: منون1380افلاطون، نک:  .6
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  شود؛ جایی که او زندگی جاودان و دوستیروشنی در مهمانی مطرح می و الاهی شهود افلاطون به 
ها(  های زمینی )سایهرا در گرو نگرش روح در زیبایی راستین، روی برگرداندن از زیبایی با خدا 

گوید و پی نبردن به رموز و اسرار  نفس سخن می در فایدون از تزکیه 1. داندایل میو پرورش فض
  که کند؛ درحالی ولای عنوان می تزکیه و تطهیر به جهان دیگر رسیدن را موجب فرورفتن در گل و بی 

نشین خدایان شود انسان در جهان پس از مرگ، همنفس این است که باعث می  تزکیه  دستاورد
او درباره اخلاق هم بر این باور است که برای تشخیص روح فیلسوف از غیر فیلسوف    2.باشد

 3باید در اخلاق و سجایای فرد بنگریم و ببینیم که آیا با مردم درستکار و مهربان است یا نه؟ 

  فلوطین هم به بایستگی فعالیت عملی در راستای تحقق دانش شهودی توجه دارد؛ ولی تمرکزش 
،  ای که در سلوک عارفانه تزکیه و تطهیر نفس است تا امور اخلاقی و دینی، یعنی همان شیوه بیشتر بر  
توجهی به محسوسات نگریم. ازنظر او پالایش نفس از راه بیهای مختلف عرفانی میدر سنت

تواند به خودش بازگردد شود. بنابر رأی فلوطین، روح هنگامی میو امور مربوط به تن حاصل می
زه ندهد تن از لذایذ، مگر آن اندازه که برای تسکین دردهایش بسنده است، بهره ببرد؛  که اجا

 4اندازه نیاز بسنده کند و در پی لذایذ شهوانی نرود. یعنی تا اندازه امکان در خوردن و نوشیدن به
  در واقع، بالاترین هدف مرد خردمند باید این باشد که روحش از جهان محسوسات روی بگرداند 

روح    5. شود های جسمانی موجب نابودی نیکبختی راستین میبه خود بازگردد؛ چراکه لذت  و
  منظور کسب آمادگیو به   6های جسمانی پاک شود تواند از زشتی رهایی یابد که از هوس زمانی می 

 دازد ها را از خودش بتراشد و دور بین برای شهود باید به خود خویش بازگرد؛ همانند پیکرتراشان ناپاکی 
فلوطین در    7اشراق قرار گیرد.  تا روح جلا پیدا کند و روشنایی فضیلت بر او بدرخشد و در فراروی 

 

 .212/یمهمان: 1380افلاطون، نک:  .1
 . 69یدون/فا: 1380افلاطون، نک:  .2
 . 6/486یجمهور: 1380افلاطون، نک:  .3
 . 65 -1/64:  1366نک: فلوطین،  .4
 . 94/ 1:  1366نک: فلوطین،  .5
 . 117:  1366نک: فلوطین،  .6
 . 1/121:  1366نک: فلوطین،  .7
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با دیگران در این است که    داند. ازنظر افلاطون، تفاوت فیلسوف این بحث خود را پیرو افلاطون می 
های حسی  تن و اندام  کوشد روحش را از گرفتاری تن رها کند، کسی که در کسب معرفت به می 

بشناسیم، باید خود را درستی شود؛ بنابراین »اگر بخواهیم چیزی را بهبسنده کند، دچار خطا می
گوید  تتوس، میثئای  176  وی با ارجاع به فقره   1.روح به آن بنگریم  ۀ از قید تن آزاد کنیم و با دید 

هم می و روح  دارد  بدی وجود  بگریزد، پسکه چون  آن  از  به شیوه  خواهد  باید  که  ناچار  ای 
 2.کند، یعنی تشبه به خداوند، از این جهان بگریزیمافلاطون پیشنهاد می

 متعلق شهود و قلمرو آن 
،  فلوطین   ترین ویژگی شناخت شهودی هم در نظر افلاطون و هم در اندیشه طور که اشاره شد، مهم همان 

  اتحاد فاعل شناسنده با متعلق شناسایی آشکارواسطه بودن آن است؛ بر همین اساس ضرورت  بی 
  و روشن است که  3دانست روح ممکن می  ۀ های مجرد را تنها با دید شود. افلاطون رؤیت مفهوم می 

  توان دریافت. افلاطون بارها از نوس سخن مفهومی نمی   حسی و حتا واسطه   مفهوم مجرد را باواسطه 
واقع، نوس سطحی از تفکر شهودی است که موضوع  گفته و شهود را به آن نسبت داده است. در  

تفکر   وسیلهگردد و نیاز نیست که بیرون خودش و بهیابد، با آن متحد میواسطه درمیخود را بی
فلوطین هم حتا بیشتر از افلاطون، بر این اتحاد   4. استدلالی آن موضوع را مورد کنکاش قرار دهد 

موضع فلوطین، اصرار بر درک شهودی معقولات، یعنی  ترین  که مهمطوریبه  5کند؛ تأکید می
هایی مانند عبارات، جملات و امور نفسه بدون یاری خواستن از واسطهدریافت معقولات فی

است بیان  است  6.قابل  خود  موضوعات  همانند  حقیقی  عقل  او  شهودی    7ازنظر  شناخت  و 
 8.؛ بلکه متناسب با سرمدیت استمند دیگری نیستنیازمند تعقل یا استدلال یا هر روند زمان

 

 .66-65 یدونفا: 1380افلاطون، نک:  .1
 . 1/59:  1366فلوطین، نک:  .2
 . 6/509 یجمهور: 1380افلاطون، نک:  .3

4. See: Armstrong, 1953: 33. 

  است   بوده  معلوم  و عالم   و علم   اتحاد  مبحث  مطالعه  و  ارسطو   با  او  آشنایی  فلوطین،   تأکید  این  دلیل  مفسران،  برخی  باور  به.  5
 .(252 /2 :1374 بریه،)

6. See: Emilsson, 2007: 191. 

 . 2/695: 1366فلوطین، نک:  .7
 .260: 1380اروین، نک:  .8
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  عنوان امور معقول و به نحو اولی مثال افلاطون منحصر در عالم مثل، به   گستره شهود در اندیشه 
  تواند در عالم حس موجود باشد و مانند امور حسی ناپایدار و متغیر که مثال نمی خیر است. ازآنجایی 

.  آید ، قاعدتاً معقول نیز هست و به حس درنمی 1اپذیر است الابد به خود ثابت و لایتغیر و فنان نیست و الی 
  گونه که برای گذرد و همان فلوطین شهود از امور معقول هم درمی   که است که در اندیشه این درحالی 

درک ذات معقول نباید تصوری از محسوسات در ذهن داشته باشیم، برای رؤیت واحد که در  
معقولی را از خود دور کنیم. وجود واحد را از راه   ۀمایفراسوی معقولات است نیز باید هر درون

می میمعقولات  کسی  تنها  را  است  چگونه  »او«  اینکه  ولی  بشناسیم،  که  توانیم  دریابد  تواند 
  افلاطون مثال خیر و در تفکر فلوطین   متعلق واقعی شهود نیز در اندیشه   2. ت را کنار بگذارد معقولا 

  دهد؛ توضیح خوبی نشان می شناختی این دو عنصر وجودی را به واحد است. این مطلب نقش معرفت 
  بخشد و همی نیک( هم به موضوعات شناختنی حقیقت می اینکه ازنظر افلاطون، مثال خیر )ایده 

  کند. در واقع، مثال خیر هم علت شناخت شهودی است روی شناسایی را به شناسنده اعطا می نی 
است که در اندیشه فلوطین، عقل کلی    این در حالی  3. شود و هم علت آن حقیقتی که شناخته می

روی او متعلق  کند و موضوع آن باید مطلقاً بسیط باشد، ازاینشهودی هیچ کثرتی را تصدیق نمی
گونه  توان از راه دانش شناخت و به یاری اندیشه، همانبنابراین »نمی  ؛4داند را واحد میشهود  

اندیشیم، به ذات واحد پی برد؛ بلکه تنها به حضوری که  که درباره دیگر موضوعات اندیشه می
 ( 1083- 1082: 1366)فلوطین،   توان به او رسید.« بسیار برتر از دانش است می

 گیری نتیجه 
توجه    یقین  یدِ و مف  یقیعنوان تنها شناخت حق به  یهر دو به شناخت شهود ینافلاطون و فلوط ـ  

 . دانند ینوع معرفت م  ینبه ا یابیدارند و هدف از فلسفه را دست 

  تنها در پرتو درک درست   ین افلاطون و فلوط   یشه بودن شهود در اند   یعرفان   یا  ی عقلان  سر بحث بر  ـ  
 

 . 119: 1355راسل، نک:  .1
 .2/728: 1366فلوطین، نک:  .2
 . 6/508 یجمهور: 1380افلاطون، نک:  .3
 .260: 1380اروین، نک:  .4
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و    قابل طرح است. هم افلاطون   یونانی حت نظر و عمل در تفکر دو سا  یانموجود م  یگانگی از 
و   ی نظر   را در گستره  یمقدمات  هاییت، انجام فعالی منظور تحقق دانش شهود به  ینهم فلوط 

بدون    ی ول  ،دهد ی رخ م  باره یک است که به   یاند که اگرچه شهود درک و بر آن   کنند ی م  یمتعل  یعمل 
 انتظار حصول آن را داشت.  توانینظر و عمل نم   ۀ حاصل شدن مقدمات و پشتکار در دو گستر

هندسه، نجوم    یاضیات،چهارگانه )ر  یها، افلاطون دانشی نظر  یمقدمات  یهادر بخش دانشـ  
  ؛کند ی م   ید تأک   یتی ترب   ها در برنامه و بر گنجاندن آن   داند ی م   یالکتیک ( را مقدمات ورود به د یقی و موس 
حصول   یعنوان سرآغاز نظربه  یالکتیک،توجهش را معطوف به د  یشتر ب  ین فلوط   کهیدرحال 

( و یبر اخلاق )درستکار  یشترافلاطون ب  یدتأک   یزن  ی. در بخش عملکندیم  یدانش شهود
نفس    یرو تطه  یهبه تزک   یشترب  ینفلوط   کهی( است، درحال ینی د  هاییین)انجام مناسک و آ  یند

توجه    یازتنها در اندازه رفع ن   یلذات جسمان  یریکارگبه امور مربوط به تن و به  توجهییاز راه ب
 . یستیمنگر یمختلف عرفان یهاکه در سلوک عارفانه، در سنت یا یوههمان ش یعنیدارد؛ 

اندـ   )بهافلاطون، مثال  یشهمتعلق شهود در  امور معقول( و مثال خها  آن  یرعنوان  ها در رأس 
ول م  ی دانش شهود   یقیمتعلق حق  ین فلوط   یاست؛  واحد  واحد    داندیرا  که  است  آن  بر  و 

معقول  یمتعال   یقدر به امور  از  حتا  که  است  جهان  ر  یاز  متعلقات  فراتر   یاضیاتچون  هم 
 با او متحد شد. یدآن تنها با یحدرک صح  یو برا  رودیم

  ی برا   یاست و قلب آلت  یعقلان  یمرا  ینفلوط   یافلاطون و هم برا   یهم برا   یشناخت شهود ـ  
ن  یافتدر ول یستمعرفت  دو   ی؛  دو جنبه  یشانا  یهر  از  را  تحقق شهود  و    یعمل  مقدمات 

تقو   کهیطوربه  دانند؛یم  یستهبا  ی،نظر در    یتبدون  ا  یکینفس  حصول    یناز  گستره،  دو 
 ممکن نخواهد بود.  یمعرفت شهود



 199   عنبرسوز و مسعودی /فلوطین و  افلاطون  منظر از شهود 

 

 امهنکتاب
  ،چاپ اول   ،ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی  باستان،  عهد  در  تفکر  (،1380ترنس )  اروین،ـ  

 . تهران: قصیده

 . قم: دانشگاه مفید   شاقول،   یوسف   ترجمه   یونان،   فلسفه   انتقادی   تاریخ   (، 1386ترنس )   والتر   استیس، ـ 

 . یتهران: خوارزم ،ی ترجمه محمدحسن لطف ،افلاطون آثار دوره (،1380) افلاطونـ 

 . دانشگاهی   نشر   مرکز :  تهران چاپ دوم    داوودی،   مراد ی ترجمه عل   فلسفه،   تاریخ   (، 1374)   یل ام   بریه، ـ 

 . تهران: طرح نو  ،ی لطف  محمدحسنترجمه  ،افلاطون ،( 1375کارل ) ،بورمانـ 

استرول  یچاردر  ،پاپکینـ   اول   ،فلسفه  کلیات  (،1389)اوروم    ،و    ین الدجلالترجمه    ،چاپ 

 . تهران: حکمت ،یمجتبو 

 . یرانتهران: انجمن فلسفه ا ،فلوطین  فلسفه بر درآمدی (،1358نصرالله )  ،پور جوادـ 

  ، دینی  پژوهی  انسان  «، شهود در آثار افلاطون  ی مسئله  بررسی»  (، 1385)  یمهد  ،جلالوندـ  

135-144 . 

)  ،ورپ  ینو حس  یمرتض   ،یشاهرود   حسینیـ   شهود در فلسفه، استدلال در  »  (،1390رسول 

 .118-91، صص 86شماره  ،1390بهار و تابستان  ،کلام  و فلسفه «،عرفان

 . یتهران: خوارزم  ،ترجمه منوچهر بزرگمهر  ،فلسفه مسائل (،1355برتراند ) ،راسلـ 

)  ،رحمانیـ   فلوط   یسفر معنو »  (،1389غلامرضا  سال   ،فلسفی   معرفت  «،تا ملاصدرا  یناز 

 . 34- 25 ، صصویژه ی فلسفه ،159پیاپی  ،12شماره  ،نوزدهم

  «، اشراق و شهود از نگاه افلاطون»  ،(1393)  یدمج  ،و صدر مجلس  یممر  ،ی کوهستان  سلطانیـ  

 . 26-1 ، صص14، شماره فلسفی  هایپژوهش

  ینظر  یفلسفه  در  «استعلایی»  مفهوم  جایگاه  به  نگاهی(، »1389)  اکبریعل   ،آبادیعبدلـ  

 . 103- 81 ، صص216، شماره فلسفی هایپژوهش «، کانت

  خردنامه  «،ینفلوط  یخدا در دستگاه فلسف   یاندیشه  در  سیری »  ،( 1385)   یمهد  ، پورعلیـ  

 . 83-67، صص 43شماره  ،صدر
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  فصلنامه   «،مثل  یهاصطلاحات مورد استفاده افلاطون در باب نظر(، »1385)  حسن  ،فتحی ـ  

 .182-173  ، صص10، شماره علامه

  علمی  مجله  «، آورده است؟  یین افلاطون مرتبه عالم محسوس را پا  یاآ»  (، 1386)  حسن   ، فتحیـ  

 . 128- 119  ، صص 51، شماره  دانشگاه اصفهان   ی و علوم انسان   یات دانشکده ادب   ی پژوهش ـ  

 . تهران: زوار ،اروپا در حکمت  سیر (،1387) یمحمدعل  ،فروغی ـ 

 .ی تهران: خوارزم  ،یترجمه محمدحسن لطف   ،چاپ اول   ،فلوطین  آثار  دوره  (،1366)  ینفلوط ـ  

،  31، شماره  ذهن   مجله  «ی اشراق از نگاه افلاطون و سهرورد»  (،1386)  یمهد  ،یصفر  قوامـ  

 . 50- 33 صص

تهران:   ، یمجتبو  ینالدجلالترجمه  روم،  و یونان فلسفه  تاریخ (، 1385) یک فردر ، کاپلستونـ  

 . یو فرهنگ  یعلم

 . تهران: فکر روز ،یونان فلسفه تاریخ (،1377) یس  یک یو دبل ،گاتریـ 

 . یتهران: خوارزم   ،یترجمه محمدحسن لطف  ،یونانی متفکران (، 1375تئودور ) ، گمپرتسـ 

فلسفه غرب(  یی)آشنا  بزرگ   فلاسفه   (،1385)  ین برا   ،مگی ـ     ، فولادوند  اللهعزت ترجمه    ،با 

 . یتهران: خوارزم 

  ، 5، شماره  حقوق   و   الهیات   ین«، فلوط   شناسی معرفت   بر   »درآمدی   (، 1384)   ی محمدعل   دایی، نـ  

 . 124-101 ، صص18پیاپی 

 . ی تهران: خوارزم ،ی لطف  محمدحسنترجمه  ، فلوطین (،1363) کارل،  یاسپرس ـ 
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